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 در قرآن کریم« مکر» ةمعنا شناسی واژ
  الله اکبری روح

   سیدّتقی کبیری 

 چکیده

آنچه بعنوان مکر در اصطلاحات و محاورات زبان فارسی و به نام های حیله، نیرنگ، خیانت،       

متداول و رایج گشته با اصطلاح و کااربرد آن در سااان آارآن و    ... ک، کلاه شرعی، گول زدن ولَکَ

هر گوناه دادبیر و   »چه آنکه در اصطلاح عربی مکر به معنای . باشد عرب کاملاً متفاوت می ادبیّات

و در واآع یک واژه محصور شده بارای کااربرد در افعاال ما موم و نا ااند      . است« چاره اندیشی

چرا که مکر در کاربردهای آرآنی آن اولاً بیشتر موارد درباره خداوند متعال مطارح شاده و   . نیات

نی در خصوص آن دو نوع کاربرد بکار گرفته شده است، که یکی عباردات از مکر در افعاال  در ثا

بریم و دیگاری مکار در    خیر و این همان است که از آن بعنوان مکر ممدوح و ستایش شده نام می

که در آرآن کریم از آن دعبیر به  باشد ن مکر م موم و نکوهش شده میباشد و این هما می افعال شرّ

 .شود می« ئیّر اساَمک»

ثیرگ ار أمکر د ةدواند در دبیین واژ اسبتّه در آرآن واژگان دیگری نیز استعمال شده است که می        

دحلیلای ساعی    - این مقاسه با روش دوصایفی . مکر هاتند ةها آریب اسمعنی با واژ چرا که آن باشد

ر داده داا معاانی کااربردی آن را دبیاین     مکر در آرآن را مورد دحلیل آارا  ةت استعمال واژکیفیّ دارد

 .نماید
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 مهمقدّ

کند و محور اصولاً بحث در خصوص موضوعات و یا دحقیقادی که حول یک واژه دوران می       

حثی به طاور واضاو و دآیاز از    ن چنین مبایدبیة ، لازماست کز و استواررمتمو اساس بحث بر آن 

در واآع فهم دآیاز و صاحیو و درسات بحاث      چرا که شودبحث مفردات و معنا شناختی آغازمی

چه باا ما در معناشناسی مفردات و درکیباات  . است واژه ن روشن و واضو معنایی آنیمنوط به دبی

ات یاا در  ایان فرضایّ  ی دکیه کرده و اندیشیده باشیم کاه  های خاصّفرضرات و  یش آرآن بر دصوّ

هاا را   س ا چنانچه، آن ،میان مخاطبان و خوانندگان معهود نیات و یا محل اختلاف و دعارض است

ند و احیاناً مطاسب کن یش از ورود به بحث  اصلی روشن ناازیم، مقاصد ما را به درستی درک نمی

، ر و دگرگونی معنایی کلماه وطّدنظر از سیر  صرفس ا . و یا غیر ماتدل خواهند یافت ما را متناآض

 .ات معناشناسی استضع آن واژه در زمان ساخت و استعمال آن از ضروریّوص کردن ممشخّ

معناشناسای  . کننداز این رهگ ر است کاانی که  یرامون مفردات و درکیبات واژگان غور می       

 نکونام،) .فیاناسی دوصییکی معناشناسی داریخی و دیگری معناش: دی کردندابنرا به دو نوع دقایم

3131: 38) 

 

 تحقیق ةپیشین

ه باه  ها باا دو ّا   های سغات از انواع مختلف آن بحث مفردات واژگان در کتب وآاموساصولاً        

، دساتخوش  ه با گ ر از اعصار و امصار دوراندگرگونی معنای واژگان از زمان وضع آن واژ سیر و

ل مشاقت  یازیدن به معنای دآیز و اصیل آن ضمن دحمّکه دست . شود لات معنایی مختلف میدحوّ

از ایان  . نماید ع کتب سغت از حیث اعتبار مشکل میدنوّ د وه به دعدّدحقیز وغور کردن آن و با دو ّ

از طرفای  . شاود  ای در راستای این  ژوهش یافت مای  ی مقاسهروی کمتر کتاب یا  ایان نامه و یا حتّ

لای مطاسب آن ه ی نیز نشد که در لابیها قالات و یا  ایان نامهر کتب یا مشرط انصاف نیات که منک

واژه مورد نظر این دحقیز خصوص سیکن مطاسبی در هر چند بخش مجزایی بدان اختصاص نیافته و

 :گردد ها اشاره می آن که در ذیل به برخی از مهمّ .شود یافت می

دجزیه  سهی دحریر  دوسی وبعضی از اسماء اسحانی و کید و مکر ا ةدحقیز آرآنی در زمین (3

 .و دحلیل آماری دعاوی  وشن از عبداسعلی بازرگان انتشارات بنیاد اسلامی طاهر
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ه ابراهیم انتشارات آثار امین که در این کتااب با  ار  ورهای شیطان و مکر او از ستّ نصیحت (2

 .ها  رداخته شده است یطانی برای اغفال و اغوای اناانهای ش مکائد و وسوسه

مصاطفی ارباابی    ةاسای در ما  د غزّفریب در اناان از امام محمّا  های غرَور و یزهکشف انگ (1

گرفتن  ارده از هماه عوامال غارور و     ف سعی دربرسّؤانتشارات احاان که در این کتاب م

 رهیاز   دا اناان با شناخت دآیز مظاهر فریبنده و فریب در و ود همه اصناف مردم است،

 .ام بردارداز آن بتواند به سوی کمال آزادگی گ

مای از  دبار فیروز ایی باا راهنماایی مردضای خرّ    از دقی مهرعلی« مکر در آرآن» ایان نامه  (1

علوم آرآنی آمل که در این  ایان نامه ضمن معناشناسی سغوی و اصاطلاحی مکار    ةدانشکد

 .اآاام مکر اشارادی شده است به انواع و

 

 ضرورت تحقیق 

ة دو چیز کاملاً مکر که عموماً استعمال آرآنی آن با کاربرد عامّسزوم بازشناسی معنای دآیز واژه      

، واژگان آریب اسمعنا همچاون خددعاه   و دبیین دفاوت ها وکارکردهای این واژه با ،باشد متفاوت می

و  مکر در افعال خیر و مکر در افعال شرّ ةحوز کید و نیز کارکردهای آرآنی آن در دو غَدر، غرَور و

سی از عناوان  خداوند متعال زمانی که درباره باری دعاا  ةزه استعمال این واژه دربارتر حواز همه مهم

گیری  ن داشت که دحقیقی علمی و با بهرهکه مجموع این عوامل ما را بر آ .کنیم مکر الله استفاده می

 .معناشناسی دآیقی از این واژه ارائه نماییم ،آدیمی از متون معتبر و

 

 معنای لغوی مکر

در خصاوص معناای سغاوی مکار یافات      ها و آاموسسغات معتبر و آدیمی  کتباز میان چه آن     

 :شود، به مشروح ذیل است می

گاری  یعنی درفندسازی و حیلاه « احتیال فی خدفیه»مکر به معنای »برخی را نظر بر این است که     

معناای  »ی دیگار  برخا  (1/771 :ق 3131 فراهیدی، ؛33/ 31 :ق 3121 ابن منظور،) «.نهان است در

 (217 / 1 : 3171 ،اسلبنانی ؛113:م 2113،زآبادیوفیر) «.اندرا برای مکر ذکر کرده« خدعه: اسخدیعه»
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را ذیال آن ذکار   « فریب عوض زرنگی، نیرنگ، زیرکی، فریب،  اداش» ی همچونای معنایهعدّ      

 اایی کاه ماویز باار کارده یاا        را به معنای فریبنده و بداندیش و چهار« ماکر»اند و از این رو کرده

ار و مکَور را به معنای بایار فریبنده و بدانادیش  و مکّ ،اندکند گفتهکاروان شتری که غله حمل می

/ 2:  ش3187 ُارّ، ؛3112/ 2 : 3181 باران مااعود،   ؛3311/ 2 :ق 3133،سیّاح) «.انددر نظر گرفته

3311) 

 :اند چنین آورده ه دو نوع در معنای آنضمن دقایم مکر ب برخی      

مکار  : که دو ناوع اسات  : کند، با ددبیر و حیلهمنصرف کردن کای از آنچه آصدش می: اسمکر      

 وَ» :چنانچه در شریفه ای داریام  ای استکه در  هت انجام کار زیبا و  اندیده(  اندیده)محمود 

کاه  ( نا ااند )و مکر م موم ( 11آل عمران، ) «و خدا بهترین مکرکنندگان است :اللَهُ خیَْرُ الْماکرِینَ

اثار  و  :هْلِههِ وَ لا یَحیقُ الْمَکْرُ السَّیئُِ إِلاَ بِأَ»مثل آیاه   در  هت انجام کار زشت و نا اندیدی است

/  1: 3171؛ اسلبناانی،  137 :3181 راغب اصفهانی،()11 :فاطر) «گردد سوء آن  ز به خود او باز نمی

 (111/  1  :3111 ،اسشرآی؛ 217

واژه فرانااوی باه    Politique) ُلتیک  ه ومکر از اناان، حیله و دزویر و خدع» :گفتندای  عدّه       

ه نشاود و مکار   ینکه ضرری وارد کند به نحوی که طارف متو ّا  ب است به او دقلّ( معنی سیاست

شیطان، وسوسه و نقشه و نفخه و  لتیک و حبائل و خیل و ر ل اوست و مکر اسهی، بلا و عا اب  

 (183/  31:  3181طیب،) » .گیر شوداست بنحوی که طرف ماتشعر نباشد، به زبان فارسی غافل

خاود شایفته   . کندو اسخدیعه را از معنایی مکر بیان می احتیال: حاح ضمن آنکه وهری در اسصّ     

اسمغارةد، و آاد مَکَارهُ    : الاحتیال و اسخدیعه و ایضاً: اسمکرد: شدن را نیز بدان معنا افزوده است و گفته

را  یم آنیگاو گاویی مای  . یعنی او را فریب داد و او نیز فریاب خاورد   :فامتکر، ای خضبه فاختضب

 :چنانچه شاعر آطامی، اسوافر گفتند .رنگ کرد و آن هم رنگی شد

 یضهههره ت لههها الابیههها ُ  یهههه   

 

 و تمتکهههر الل حهههی منهههه امتکهههارا    

 (119ق ، 1 2 جوهری،)                 

کنی و عرصه از آن حادثه بهه شهدت   کنی که پ لوانان را با آن نابود میای وارد میضربه: معنی       

 . تنگ شد

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=54
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=54
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=54
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=35&AYID=43
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کاه یکای باه    . اسات  دارای دو ریشه متباین« م ک ر»» : غه آورده کهابن فارس در مقاییس اسل       

و زنای  ( زنی لاغر سااق )های لاغر داشته باشد معنای احتیال و خداع است و دیگری زنی که ساق

 (317ق، 3123فارس بن زکریا،(.)گوشت ریخته) «که دارای ساق  ای لاغر است
 

 معنای اصیلاحی مکر

اسات و در واآاع  یاک واژه    « هرگونه ددبیر و چااره اندیشای  »ه معنی ات عرب بمکر در ادبیّ»     

های شیطانی و زیانبخش که در فارسی اماروزی اساتعمال و مصاطلو گردیاده     اختصاصی به نقشه

وسی در فارسی اماروز  باه   . نیز در سغت به معنای چاره اندیشی است« حیله»باشد همانطوریکه نمی

هاای  رود؛ بناابراین ایان واژه هام در ماورد نقشاه     به کار مای  های مخفیانه و زیانبخشمعنی نقشه

هنگامی که این واژه در مورد خداوناد بکاار    .های خوبرود و هم چاره اندیشیزیانبخش بکار می

بار است و هنگامی که درباره مفادان بکار رود باه معنای   های زیانرود به معنی خنثی کردن دوطئه

 (231/ 1: 3177شریعتمداری،) «.استهای اصلاحی  لوگیری از برنامه

ای بکشد که آن نقشه هادف  ای است که هدفش روشن نیات، اگر اناان نقشه س مکر نقشه»     

خداوند هم گاهی . کنند برای هدف دیگری استر میبینند دصوّا مردم که میامّ ،معینی در نظر دارد

ه و رخداد برای فالان هادف و مقصاد    داند این حادثکند که اناان نمیحوادثی را طوری خلز می

حاوادثی   ؛یعنی. اش چیز دیگر استکند برای هدف دیگری است، وسی نتیجه نهاییاست، خیال می

آورد شاید در ظاهر و ابتدای امر یک طوری دیگر باشد و سکن مقصاد  که خداوند متعال بو ود می

 (711: 3178 ایی،زکریّ) «.و هدف اصلی چیزی غیر از ظاهرالامر است

در  هت نیکو و خاوب  که اگر ، مکر در زبان عربی ددبیر سطیف و  نهانی را گویند»بنابر این        

. ی بکاار رود نا ااند و ما موم اسات    ،  اندیده است وسی اگار بارای مقاصاد باد    بکار برده شود

 ( 1/78: 3131بندی ،دیو)

نعمت است با و ود مخاسفات و   «ارداف»، «مکر»»  :اند که گفته عرفا و صوفیان نیز در دعریف مکر

ابقای حال است با سوء ادب با حز، و اظهار کرامات و حالات است بی امر اسهی به هاوای نفاس،   

گیارد و باا و اود    کند، نعمت صوری یا معنوی از او باز نمیمی یعنی با و ود اینکه مخاسفت حزّ

شود و در مهاساک کبار و ریاا و    سازد دا مغرور دارد، محجوب از احوال نمی آنکه سوء ادب با حزّ
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نخوت و صفات ذمیمه فرو رفته، از صفا و ذوق طاعت و عبادت محروم ماند و با و ود این حاال  

 (1: 3171ادی،؛ سجّ 118: 3183لاهیجی،) «.بان است نداشته باشد که از مقرّ

 پهههر د بسّهههوی لوال هههلا زان نمهههی

 علتههههی برتههههر ز پنههههدار کمهههها 

 

 ا بههرد خههود را کمههکههو امههانی مههی 

 نیسّهها انههدر جههان تههو ای لو دلا    

 (21  :د تر اوّ  ،791  مولانا،)           

« .آهار و مخاسفات ماراد او    ةبه طریقا  ،مکر غرور دادن معشوق است عاشز را: ای گفتندهعدّ»       

 (213: 3131سلیمانی،)

و ابقااء حاال    مکر عباردات از  ی در  ی آمدن نعمت با مخاسفت به امر حز: ابن عربی گوید»     

ای، و مکر در نزد ما این است که عبد باه  با سوء ادب و اظهار آیات و کرامات بدون دسیل و اندازه

وسی اخلاص در آن و ود . کندزند و یا عمل میعلمی که مرزوق می شود، از عمل به آن سرباز می

ایاد وی در  آارار گرفتاه  ندارد و هرگاه این امر را در خود یا غیر دیدی، یقین بدان که ماورد مکار   

و بنی اسرائیل با عیای مکر کردند و خدا نیاز باا   : وَمَکَرُواوَمَکرََاللَهُ وَاللَهُ خیَْرُالْماکرِینَ»دفایر آیه 

 ( 11آل عمران، )« آنان مکر کرد، و خدا بهترین مکرکنندگان است

 .سازدب را هلاک و نابود میها، آلها و دروغیعنی اوهام و  ندارها که با انواع فریب« مکََردوا»

هاای خلاز و   یعنی چیره شدن دلایل عقلی و براهین آطعی اسهای بار  نادارها و دو دسای    « مکََرَاسلَهُ»

 .زدودن شبهات از نفوس آنان و بالا بردن عیاای آلب به آسمان عروج

 .یعنی مکرش بر خلز چیره است« وَاسلَهُ خَیْرداسمْاکِرینَ»

 :کندل به معنای اساسی مکر اشاره میابن عربی در اشعار ذی

 سههههتدرع العاقههههه  ههههی عقلههههه

 و مکههههره عههههاد علیههههه و مهههها  

  مهههههن اراد الا مهههههن مکهههههره 

 یحقههههق المیههههران مههههن شههههرعه
 

 مههههن حیهههه  لایعلمههههه المههههاکر  

 یههههدری بههههذاا البیههههن ال ههههابر

 لیحصهههههه البهههههارن و ال هههههاهر 

  ههههههیعلم الههههههراب  و ال ههههههامیر
 

یابد و مکرش بادو  ای که مکر کننده آن را نمیگونهرود، به خردمند، با خردش  له  له به  یش می)

 س هر که بخواهد از مکرش در اماان  . یابدگردد و این معنی را  ز هوشمند و آگاه در نمیباز می
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ماند، دا باطن و ظاهر آن را به دست آورد، درازوی سانجش شاریعت را بار  اا دارد و ساودمند و      

 (371: 3187سعیدی،) «.زیانکار را بشناسد

آناان   :وَ مَکَرُوا مَکْراً وَ مَکَرْنا مَکْراً وَ هُهمْ لا یَشْهعُرُونَ  » ةاهل دأویل در خلال  رداختن به آی      

کر ما بی خبار  نیرنگ به کار بردند و ما هم به سزای نیرنگشان با آنان مکر کردیم، در حاسی که از م

. مکر از  انب خداوند کیفر است کاه بناام مکار مجاازی مشاهور اسات      : گفتند( 11: نمل)« بودند

« نناد آن اسات  ای ماو سازای بادی بادی   : وَ جَراءُ سَیئَِةٍ سَهیئَِة  مِْْلُ ها  »: فرمایدچنانکه خداوند می

ئه نیات، بلکه به خاطر صفت مشااکله یاا مزاو اه باودن در     که دومی در حقیقت سیّ( 11:شوری)

 س هر کس بر شما : عَلَیْکُمْ  َاعتَْدُوا عَلیَْهِ   َمنَِ اعتَْدی»: ةئه نامیده شده است، همچنین آیسیّ ،کلام

 عدوان اول ظلام اسات وسای عادوان     ( 331 :بقره)« دعدّی کرد، شما نیز به مثل آن بر او دعدّی کنید

بلکه به نام گناه نامیده شده دا بفهماند که آن ع اب و  اداش آن است و مشابه این . دوم ظلم نیات

خواهند به خدا نیرنگ زنند، در حاسی که خادا باا   می :یُ ادِعوُنَ اللَهَ وَ هُوَ خادِعُ ُمْ»: ةماأسه در آی

داسات  و خ :اللَهُ یَسّْتَ ْرِئُ بِ ِمْوَ»و ( 312 :نااء)« زنددهد، به ایشان نیرنگ میمهلتی که به آنان می

 (331/ 31 :ق 3121 ابن منظور،. )باشدمی( 31 :بقره)« گیردکه آنان را به ماخره می

نی ذیال  ادوان گفت که مکر به معآنچه به دفصیل در خصوص معنا شناسی مکر بحث شده می     

 :مطرح شده است

 (هاها نابت به اناانمکر اناان)دن دوطئه کردن و با حیله و نیرنگ آسیب رسان -3

 (ها نابت به حز و آیات خدامکر اناان)دوطئه کردن، برای نابودی امری دلاش کردن  -2

 (مکر خدا نابت به اناان)نقشه و ددبیر بکار بردن، خنثی و بی اثر کردن مکر  -1

 

 کاربرد قرآنی مکر 

ت که بیشتر موارد درباره خداوند متعال مطارح  بار بکار رفته اس 11در آرآن کریم « مکر»مادة »     

 ؛ات عرب به معنیدر ادبیّ« مکر» ةچنانچه آبل در هم در بحث سغوی مکر بیان شد، ماد شده است و

دواند در مورد نقشه های زیانبخش بکار  که این چاره  ویی هم می. است« شیهر گونه چاره اندی»

س ا از این روست که وآتی ایان  . ب و مثبت باشدرود و هم می دواند شامل چاره اندیشی های خو

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=50
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=40
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=194
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=142
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=15
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های شوم دشمنان اسات و   می شود به معنای خنثی کردن دوطئهواژه به خداوند متعال منتاب داده 

به معنای  لاوگیری از برناماه هاای اصالاحی      گرددمفادان و کافرین استعمال  ةهنگامی که دربار

 (131/  1 :3177شریعتمداری،)« .است

دواناد دو ناوع معنای و     ة مکر در آرآن مای دعریف و دوضیحات می دوان دریافت که واژبا این     

کاربرد و کارآیی در افعال داشته باشد، که یکی مکر به معنای افعال خیر است و دیگاری مکار  باه    

 .معنای افعال شرّ

 :کاربرد مکر در ا عا  خیر - 

نین مکری، عمل نیکی انجام بدهد که ست که کای بخواهد بوسیله چا منظور از این مکر این      

این همان است که از آن بعنوان مکر ممدوح و  اندیده نام می بریم؛ و به خاطر هماین ناوع مکار    

وَمَکَهرُوا وَ مَکَرَاللَههُ وَاللَههُ    ». خود را بهترین مااکرین معرفای مای کناد     و لّاست که خداوند عزّ

کر کردند و خدا نیاز باا آناان مکار کارد، و خادا بهتارین        و بنی اسرائیل با عیای م: خیَْرُالْماکرِینَ

خداوند متعال نقشه بنای اسارائیل را آشاکار سااخت و      ؛یعنی (11 :آل عمران)« مکرکنندگان است

مکار  »و حواریان را در  هادی که در  یش گرفتند، به  یروزی رسانید، بنابراین ( ع)حضرت مایو 

دصمیم گرفتند وسی خدا با مکر خود او را حفا  کارد،   ( ع)اسهی به آن نبود که آنان به کشتن مایو 

 (178/  31: 3187 وادی آملی،) «.بلکه مراد همان مبارزه و  یروزی اسهی است

مورد بحث، اشاره به نقشه های شیطانی یهود کرده و می گوید آنان برای سرکوب کردن  ةدر آی    

ی ین اسهی و آسمانی او نقشاه و مکرهاا  ییو برای  لوگیری از آ( ع)و نابود ساختن حضرت مایو 

چاره  ویی خداوند از همه این مکرها بالادر و مؤثردر بود و نقشاه هاای    و می کشیدند، سکن مکر

 .شوم و ننگین آنان را نقش بر آب کرد

، در موا هه با آوم بت  رست خویش، وآتی نتوانات (ع)یا اینکه در داستان حضرت ابراهیم        

ت اسهی دعوت نمایاد، در دل  اهین عقلی بر آنان فائز آید و موفز شود آنان را به ربوبیّبا دلایل و بر

وَ تَاللَهِ لَأکَیهدَن  َََصْهنامَکُمْ بَعْهدَ ََنْ    ».خود نابت به نابودی بت های کافرین چاره  ویی می کارد 

ایان شاهر بیارون     به خدا سوگند،  س از آن که  شات کردیاد و از  : و با خود گفت تُوَلوُا مُدْبرِینَ

 (17انبیاء، . )«رفتید، برای بت های شما چاره ای خواهم کرد
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 کاربرد مکر در ا عا  شر  -2

منظور از این نوع مکر، آن است که کای بخواهد با حیله و نیرناگ و فریاب، کاار زشاتی در           

یااد  عناوان مکار ما موم و نا ااند     آبال دیگری مردکب شود و این همان مکری است کاه از آن ب 

 .شود می« مکر سییّء»نوع مکر دعبیر به کنیم؛ س ا در آرآن کریم از این  می

برداری  اویی آناان در روی     ؛استِْکْبارا ً یِ الْأَرضِْ وَمَکرَْالسَّیئِ ِوَلایَحیقُ الْمَکرُْالسَّیئُِ إِلاَبِأَهْلِهِ»    

ناروا نیرنگِ  [بدانند که] .ات اسهی داردزمین و نیرنگِ زشتشان ریشه در گریز آنان از  یامبر و دک یب آی

ز  اس آیاا  ا    (11 :فااطر )« .گیرد و اثر سوء آن  ز به خود او باز نمی گردد  ز دامن صاحبش را نمی

خت، انتظاار  های حز ستیز نخاتین  ااری شاد و آناان را هالاک ساا      همان سنّتی را که در میان امّت

 «.و هرگز سنّت خدا را آابل انتقال نخواهی یافت یابی ت خدا دگرگونی نمی؟ هرگز برای سنّبرند می

شریفه بیان شده کاانی که از حز روی بردافتند و دوری گزیدند باه خااطر ایان    آیة در این         

بود که طریز استکبار در زمین را  یش گرفتند و هرگز حاضر نشدند در برابر حز دالیم گردناد و  

زشت و بد را  یشه خود ساختند وسی این حیلاه گریهاای    این نبود مگر بخاطر اینکه حیله گریهای

 .گیرد  ها را می وء دنها دامان صاحبان آنس

ی خداوناد درخصاوص   یاک آاانونی عماومی و کلّا    فااطر باه عناوان     ةسور 11 ةآنچه از آی»      

بزناد، خاود    «مَکرَْالسَّیئِِ»ست که هر کای دست به اردکاب ا دوان استنباط کرد این می« مَکْرَاساَیئِ »

را  ل از هماه دام افزوناده آن  آن آداش اوّ  چنانچه هر کاه آدشای بیفاروزد،   . گیر آن خواهد شد دامن

کای که مکر و : مَن مکََرَ حاقَ ب هِ مکَردهُ»: داریم که« مَکْرَاساَیئِ »گیرد؛ س ا در روایتی در خصوص  می

 (128/  2: 3177 دی،رسوسی محلاّ)« .حیله کند حیله اش بر خود او فرود آید

ی هشدارهای  ادّ « مکر اساّییء»خداوند متعال در آیادی از آرآن کریم در خصوص مردکبین        

ر شده و مردکبین چناین مکاری را باه شادت ناابت باه عاآبات مکرشاان دهدیاد کارده           را مت کّ

أَرضَْ ََوْ یَهأْتیَِ ُمُ الْعَهذاهُ مِهنْ حَیْه ُ     ََ َأَمنَِ الذَینَ مَکَرُوا السّیَِئاتِ ََن ْیَ ْسِّفَ اللَهُ بِ ِمُ الْ».است

تَ َهوفٍ   َهنِن  َرَبَکُهمْ لَهرَ ٍُ       تَقَلبُِ ِمْ  َماهُم ْبِمُعْ ِرینَ ََوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی لایَشْعُرُونَ ََوْ یَأْخُذَهُمْ  ی

، باز هم کاانی آیا با و ود این همه دلایل روشن که بر حقّانیتّ رساست  یامبران و ود دارد ؛رحَیم 

مردکب کارهای ناروا می شوند ایمنند از این که خداوند زمین را بشکافد و آناان را   ،که حیله کنان
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یاا خادا آناان را در     در آن فرو بَرد، یا ع اب از  ایی که دصوّرش را نمی کنند به سراغشان آیاد؟ 

دوانند خدا را نادوان کنند  ون به ع اب فرو گیرد؟ چرا که نمیحال برخورداری از نعمت های گوناگ

یا آنان را دچار ع ابی کند که از آن بترسند و به دوبه روی آورند؟ به یقین،  و از حکم او بگریزند؟

 (11 – 17 :نحل) « روردگار شما رئوف است

 :«ییّءمکر اساّ»گانه به اهل ا هشدارهای چهارامّ

 «ان ی سّف الله ب م الارض» - 

 َ َسَّبْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرضَْ  َما کانَ لَهُ منِْ  ئَِةٍ یَنْصُهرُونَهُ  »ون چنین کرد چنانکه خداوند با آار     

سرانجام، طغیان او سبب شد که ما زماین را  » (83 :آصص) «منِْ دُونِ اللَهِ وَ ماکانَ منَِ المُنتَْصرِینَ

هیچ گروهای نداشات کاه     در آن حال، او  ز خدا. بشکافیم و او و خانه اش را در آن نهان سازیم

بتوانند یاریش دهند و از ع اب رهایی اش بخشند، و خود نیز از کاانی نبود که بتواند از خویشتن 

او دریافت که نمی دواند از خدا بی نیاز باشد، و برای دستیابی به خیرها و دفع نااگواری  . دفاع کند

. هاا هاا و زماین سارزه   و خاناه  هاا یعنای فارو باردن در زماین    «ها، نیرو و نبوغ علمی کافی نیاات 

 (17/  1 : 3178 سی،؛ مدر813ّ/  1ش ، 3181مغنیه،)

بار وزن  « خاف»از ماده . که بعنوان یکی از مجازات صاحبان مکر اساّییّء است« یخاف» ةکلم    

 ةاز این روی  نهان شدن ناور مااه در زیار ساای    . وصف به معنای  نهان گشتن و مخفی شدن است

چاهی است که آب در آن  نهان گاردد و  نهاان شادن    « مخاوف»گویند و چاه « خاوف»زمین را 

 (271/ 33: 3181مکارم شیرازی،.)گویند« خاف»ها را در شکاف زمین ها و خانهاناان
 

 او یاتی م العذاه من حی  لایشعرون - 

رسد، مثال  ع اب ناگهانی که شخص انتظار رسیدن آن را ندارد،و بدون بیم دادنی از  یش فرا       

 (17/  1ش ، 3178سی،مدرّ)آنچه بر سر آوم سوط آمد؛ 

 «ب م  ما هم بع ریناویاخذهم  ی تقل » -7

 زمخشاری، . )ها و دجارت و اسباب دنیوی درآمد و شد هااتند یعنی در کاروان« بهمفی دقلّ»       

یاوی و کااب   شود که سرگرم اماورات دن یعنی ع اب اسهی وآتی دامنگیر آنها می (771/  2 :3183
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خداوند سبحان است و در آارآن کاریم، باایار    « یاخ هم»فاعل  .دنمال بیشتر و درآمد فزونتر هات

 (182/ 32  :3187 طباطبایی،. )نابت اخ  به خدا داده شده است

« بدقلّ» ةع اب است، یعنی ع اب آنان را بگیرد و کلم« یا خ هم»ه برخی هم گفتند، فاعل اسبتّ      

ل مشرکین در مقاصد و اعمال زشتشان و انتقال از ی به حاسی شدن است، و مراد، دحوّبه معنای حاس

لا  یَغُرَنَاَ تَقَلُبُ الَهذینَ کَبَهرُوا   »: چنانچه فرموده. های مادی است نعمتی به نعمت دیگر از نعمت

« ا فریاب ندهاد  گشت و گ ار کافران در شهرها و دستیابی آنان به سودهای فراوان دو ر:  یِ الْبلِادِ

 (121/  31: ق3121اسبغدادی،) (331 :آل عمران)

یعنای ایشاان   . ب و در مکر اسات در مقام دعلیل اخ  در دقلّ( فماهم بمعجزین)اینکه فرموده        

خدا را در آنچه می خواهد عا ز نخواهند کرد به واسطه غلبه بر خدا و یا به واسطه فرار از حکام  

 (182 / 32: 3187طباطبایی،. )او

 «اویاخذهم علی ت وٍ» -2

یعنی بر خوف و درسی چنانکه گروهی را به ع اب هلاک کند و گروهی را رها « علی دخوف»     

فاتو الله  . )کند و بعد از آن به همان ع ابی که درسیده باشاند کاه باه ایشاان رساد هالاک گردناد       

ن و  ای گیاری دارس در   مکّبه معنای د« دخوف»کلمه : برخی نیز گفتند (113/  1: 3183کاشانی،

به معنای ع ابی است که با سابقه درس فارا رساد و خلاصاه آابلاً     « اخ  بر دخوف» س . دل است

نشانه هایش برسد دا هر که می خواهد بوسایله دوباه و نادامت و امثاال ذساک از فارا رسایدن آن        

ع ابی ددریجی  باشد،چنانچه اوسیمی« من حیث لایشعرون»و این عبارت برخلاف .  لوگیری کند

/  32: 3187طباطباایی، . )های آبلی است و دومی ع ابی ناگهانی و بی خبر است و با مقدّمه و نشانه

 (771/  2: 3183 زمخشری، و   182

چه می گویید؟  یرماردی  « دخوف»از عمر بن خطاب روایت کرده اند که بر منبر  رسید درباره      

است  رسید آیاا  « کاستن، دنقص: دخوف»: ان ماست یعنیاز طایف ه یل برخاسته و گفت آن به زب

 :اند، گفت آری و آنگاه این شعر زهیر را سرود را بکار برده ها در اشعار خویش آن عرب

  ت و الر جهههُ من هها تهها مکههاً قههردا    

 

 کمهههات وٍ عهههود الن بعهههد السّّهههبنُ   

 997/   : 731 زم شری،                 
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ان  بلندش که در اثر سفرهای بایار ساورا  شاده، کاساته اسات کاه       الان چنان از کوه :یعنی     

 .سوهان آهنی چوب کمان را می ساید

ین شاکل  می باشاد کاه در باددر   « مکر اساّییّء»آری اینها فقط اندکی از مجازات و کیفر اهل       

 .گیرد ممکن دامن آنها را فرا می

ه است، ایناات کاه مکار در    ل و دو ّآید و آابل دأمّ نچه از مباحث مطرح شده به دست میآ       

هماراه  « ساییء » ةو در افعال شر و م موم و نا اند با کلما « خیر»افعال ممدوح و  اندیده با کلمه 

 .ص گرددشده دا بدینوسیله دفاوت آن در مکر از یکدیگر مشخّ

 

 اان قریب المعنای مکربررسی واژ

با سایر واژگان،  ( مکر)ردن حد و محدوده موضوع بحث ص کدر این آامت به منظور مشخّ       

های آنان از واژگانی که شاید بیشترین آرابت معنایی با مکر را داشته باشد مطرح می شود دا دفاوت

  .گرددهم مشخص 

 کید - 

درایت در »اند کید به معنای  مردبه بکار رفته است، که برخی گفته 11رآن کریم این واژه در آ        

حاال آنکاه ممکان    . به عبارت دیگر کید نوعی چاره اندیشی اسات ( 1فراهیدی، . )است« ریتمدی

گرچاه بیشاتر در ذم کااربرد    . است این چاره  ویی و درایت گاهی ممدوح باشد و گاهی ما موم 

« ایان گوناه بارای یوساف دادبیر کاردیم      : کَذلِاَ کِدْنا لیُِوسُهفَ »: ای آمدهدارد؛ چنانچه درشریفه

دهم و این کید من با آناان اسات،   و به آنان مهلت می: لَ ُمْ إِنَ کیَْدی متَین   وَ َُمْلی»و ( 71یوسف،)

 (381اعراف، )« ر استبه راستی کید من استوا

سات کاه   ا حال آنکه صحیو این. در این آیه اخیر ع اب است« کید»منظور از  ؛اندبرخی گفته      

لَ ُهمْ    مْلیإِنَما نُ»: شود چه آنکه فرمودهمنظور از کید، فرصت و مجاسی است که منجر به ع اب می

 (378: آل عمران) « .دهیم برایشان خیر استنپندارند که مهلتی که به آنان می: لِیَرْدادُوا إِثْماً

 (131: 3181فهری،) «.اندبرخی کید را مترادف با مکر و خدعه و حیله در نظر گرفته»      

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=76
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=7&AYID=183
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=178
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=178
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=178
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ز خاود از راه حیلاه انجاام    ای در معنای کید گفتند که کید کاری است که اناان باا رفیا   هعدّ»      

ت است و سپس برای فریب و در اصل به معنای مشقّ. دهد دا او را در مکروه و ناملایمی بیفکند می

 :یَکیهدُونَ کَیْهداً  إِنَ ُهمْ  ». رودو نیرنگ و نقشه و ساخت و سازهای  نهانی برای غافلگیری بکار می

کاافرین در  ( 31 :طاارق )« کنند دا بدین وسیله نور خدا را خااموش کنناد  کافران سخت نیرنگ می

 (113: 3183شعرانی ،) «. ردازندابطال امر خدا و اطفای نور حز به مکر و حیله و نیرنگ می

معنای مکر و فریب و دوان برداشت نمود که کید از  انب مخلوق به با این دعریف چنین می       

آطعاً برای داو  : فَیَکیدُوا سَکَ کَیْداً»چنانچه داریم . ضرر رساندن  نهانی به دیگری است ةبدی و اراد

فتن باه گوناه ای   و از  انب خاسز به معنای استدراج و انتقام گار ( 1یوسف، )« اندیشندنیرنگی می

 ندارد؛ یعنی خداوند بد اندیشان و مکر کنندگان را به هماان نحاوی کاه مکار     است که اناان نمی

و ماراد از  . کند، و در واآع این امر  زا دادن به اعمال ناشایاات خلاز اسات   کنند، مجازات می می

و من نیز با مهلت : وَ أَکیدُ کَیْداً». خدیعه و سخریه چنانچه به خداوند نابت داده شود، همین است

( 31طاارق،  )« کنم دا در گمراهی بمانند و به کیفر کردارشان گرفتار آیناد شان می ، خامدادن به آنان

 (233 :3181 ،و آمی 311/  32 :3181یزدی، اسلامی  ناه ا)

 :دوان چنین برداشت نمود که کید در معنای زیر بکار رفته استاز آنچه گفته شد می

 حیله کردن، فریب دادن، نیرنگ زدن و گول زدن -3

 (212 :3183رازینی، )دن و چاره و ددبیرریزی کرنقشه کشیدن، برنامه -2
 

 خُدعه  - 

ارداات از  عب: در دعریف خدعاه گفتاه اناد    . مردبه بکار رفته است  1این واژه در آرآن کریم       

آنکه شخصی در وهم غیر خود در آورد خلاف آنچه اخفای آن می کناد از مکاروه و ایان ماأخوذ     

خدع اسضبّ اذا دواری فی حجر و ضبّ خادع اذا او هم اسصیاد اآباسه علیه ثم خارج مان   » است  از 

کاردن  یعنی وارد : اسخِداع(3/81ش ، 3183؛ زمخشری ، 3/33ش ،3183فتو الله کاشانی،)«بان آخر 

دیگری بکاری غیر از آنچه او در صدد آن بوده و کاری را با فریب و نیرنگ بار خالاف آنچاه کاه     

خت اند سبا خدا و کاانی که ایمان آورده:یُ ادِعوُنَ اللَهَ وَ الذَینَ آمَنوُا» وشیده داشته آشکار کند؛ 

دو  ،و اگر دشمنان بخواهند با  یشنهاد صلو: وَ إِنْ یُریدُوا ََنْ یَ دَْعوُاَ»، (3بقره، )« بازندنیرنگ می

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=86&AYID=15
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=12&AYID=5
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=86&AYID=16
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=9
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=8&AYID=62
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سیااء اش را  یعنای  یاامبر و او  ( 12 :انفال)« ای بر دو وارد کنندرا بفریبند دا در شرایط مناسب ضربه

راغاب  . )دهند و کارشان به خاطر زشاتی و نا ااند باودنش خدعاه نامیاده شاده اسات       فریب می

 ( 77: 3181 اس آمی،؛ عب318ّش ، 3181اصفهانی ،

خادع از خَدَعَ گرفته شده و به معنای فریب دهنده و از باب مفاعله است که افراط در خدعه        

 :3183شاعرانی ، ( )312: ناااء )« زندبه ایشان نیرنگ می: هُوَ خادِعُهُمْ»: چنانچه فرمود. رساندرا می

 فاارس بان زکریاا،   . )یاک ریشاه دارد  (   د ع)ابن فارس گفته است، خَدَعَ با ساه حاروف    (337

 (288: ق 3123

یم خزاناه  یگاو است و بدان سبب است کاه مای  « اخفاء اسشیء»نای الاخداعُ به مع: اند برخی گفته   

فخر . ) مخدوع یعنی خزانه  نهانی، و اخدعان دو رگ است در گردن برای اینکه آن دو  نهان است

هاایش فارو   رَ لد مخدوع یعنی مردی که گوناه (  3/321: 3183؛ نیشابوری ، 2/711: 3181رازی ،

کاای کاه بارهاا در  ناگ و     : )عُ مراراً فی اسحرب و فی غیرهااس ی خددِ: و مَخدّع یعنی رفته است

 (غیره آن فریفته شده باشد

 :چه ابو ذدؤیب گفته است چنان

  تنازعهههها و توا قهههها خیَلاهُمهههها 

 

 و کِلاهمههها بَیَهههه  النهههراعِ مُ َهههدَعُ   

 (273/   :ق2 2  راهیدی،)              

انشاان باا هام دوافاز کردناد هار دو آهرماان ایان         دو با هم آلاویز شدند اما همراه آن :یعنی      

 . انداند حال آنکه هر دو فریفته شده درگیری

 :در سغت فااد بود ، چنانچه شاعر گوید« خدع »ست که، اصل ا دیگر را نظر بر آن بعضی      

 ابههههیل اللههههون لذیههههذ رعمههههه

 

 ریهههب الریهههق الا الریهههق خهههدع    

  1  / :  73 نیشابوری ،                 

ساولا انّ اسمکار و اسخدیعاه    : که فرمود( ع)مجلای در ذیل حدیث حضرت امیر اسمومنین علی       

اگر نبود که نیرنگ و فریبکاری در آدشند، بای گماان مان مکااردرین     « »فی اسنار سکنت امکر اسناس

عاً و آورده که در آاموس مکر به معنای خدعه و فریب است که خددعه مانند مَتَعه، خَاد «.مردم بودم

: مانناد اختدعاه فانخادع   . خِدعاً یعنی او را فریفت و خواست بطوریکه نفهمد به او گزندی برساند

کناد کاه   همچنین اضافه می. است« خدیعه»یعنی او را فریفت  س او فریب خورد و اسم این کلمه 

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=142
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دیب کاه  به این در. شودگاهی میان مکر و خدعه وآتی در کنار هم استعمال شوند، فرق گ اشته می

مراد از مکر، اندیشیدن حیله و استعمال فکر در کاری است که شایاته نیات انجام شاود و آصاد   

نشان دادن غیر آن و مصروف کردن فکر و چگونگی آن و مراد از خدعه بکار باتن آن اندیشاه در  

 .خارج و  یاده کردن آن درباره شخص مورد نظر است

چرا که مردم معاویه را به ذکاوت و  ؛آن را فرمود( ع)ت امیراین از این روست که حضر ابربن       

های مبتنی بار  دیدند حیلهدادند و آن حضرت را به سات اندیشی، چرا که میخردمندی نابت می

دهد کاه وی ایان دزویرهاا و    س ا امام دوضیو می. افتدر میثّؤه بازی معاویه مدروغ و خیانت و حقّ

باشد، از آنهاا اساتفاده   شناسد،اما چون برخلاف اوامر و نواهی خدا مییهای معاویه را کاملاً محیله

ای باه سار   ما در زماناه : کند که فرمودچنانکه سید رضی در نهج اسبلاغه از امام روایت می. کندنمی

ه را دانند و افراد بی خبر و نادان ایان عادّ  بریم که بیشتر مردم آن غدّاری و خیانت را زیرکی میمی

شود؟ خدایشان بکشد؟ گاه باشد که مارد آزماوده و   دهند، آنها را چه میفکری نابت می به خوش

هاا را بکاار   دواند این حیلاه داند و میدانا به زیر و زبر امور، در هر موردی حیله و نیرنگ آن را می

ر بااتن  فرصت را برای به کا. کند، سیکن کای که در دین هیچ  روایی نداردگیرد اما آنها را رها می

 (281/  71 :ق3138 مجلای،. )شمردها غنیمت میاین درفندها و نیرنگ

خَادعََ  : دوان به دفاوت بین خدعه و کید دست یازید بادین صاورت کاه   از آنچه گ شت می        

با هدف به دست آوردن نفع یا از بین بردن ضرر است و ایان امار   ( تواآعیّ)اظهار سخنانی خلاف 

ما در یک خریدی غش : به عنوان مثال. که همراه با ددبّر و اندیشه و یا نظر باشدعموماً لازم نیات 

گیریم حال آنکه انصاف در آن رعایت شده است، هر چند کاه ایان انصااف    یا درفندی را بکار می

از ایان  . شاود ر و فکر و اندیشاه حاصال مای   اما کید صرفاً بعد از ددبّ: ای باشدبدون فکر و اندیشه

کید ددبیر  اتن بر علیه دشمن است و اراده نابود ساختن آن؛ و : رب زبان گفته استروست که ع

اندیشند، چاه  می هایی است که  نگاوران به هدف هلاکت ساختن دشمنانمکاید آن دسته از حیله

باید دانات که کید گاه باه معناای اراده آورده شاده    . ای نهفته استر و اندیشهآنکه در  ی آنها ددبّ

« ایان گوناه بارای یوساف دادبیر کاردیم      : کَ سِکَ کِدْنا سِیُوسُافَ »ای فرمود چنانچه در شریفهاست 

از سویی کدنا به معنای مشیتّ . باشدیعنی اراده می« اردنا » که در اینجا کدنا به معنی ( 71یوسف، )

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=12&AYID=76
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 (11 :الانااان ) «وَ ما تَشا ُنَ إِلاَ ََنْ یَشهاءَ اللَههُ  » :آن ملحوظ شده است آنجایی که فرمودنیز در آر

 «کنید مگر این که خدا آن را اراده کندوسی بدانید که شما چیزی را اراده نمی»

ست که کید اسم برای فعال مکاروه در ماورد    ا افتراق خدعه با کید در این یکی دیگر از و وه     

سکن .یعنی به صورت آهری بر من ضرر رساند« کایدنی فلانٍ»: یمیگو به عنوان مثال می.دیگری است

دوان گفت که در ایان  مثلاً می: ه آهری در مورد دیگری استخدعه اسم برای فعل مکروه بدون آوّ

 (231 :ق 3111عاگری،. )ود داردعمل منفعت رسانی و 

 غَرور -7

این صفت منشأ اکثر آفات و شرور است و اصل معنی غرور، :نویادصاحب معراج اساعاده می      

فریب خوردن است و مراد از آن در این مقام، فریفته شدن به شبهه و خدعه شیطان است در ایمان  

. ز هوا و هوس و ملایام طباع باشاد   شدن از ع اب خدای متعال و مطمئن گشتن به امری که مواف

 (118 : 3188نراآی،)

را به معنی هر چیزی از مال و  اه و شهوت و شیطان که انااان  « غرَور»راغب نیز در مفردات      

و از این رو که شیطان بعنوان  لیاددرین فریاب دهنادگان    .را فریب دهد و مغرور سازد گرفته است

ت و همچنین این واژه به دنیا نیز دفایر شده چنانچه گفتاه  است، به شیطان نیز غرور گفته شده اس

راغاب  . )گا رد زناد و در مای  کناد، زیاان مای   دنیا فریفته مای : اسدنیا دغرُ و دَضرُ و دمَرُ: شده است

 (183: 3181 اصفهانی،

. تست کاه ماال و دارایای او را از راه باه در بارده اسا      ا نیز به معنای این« غَرهّ اسمال»عبارت       

: نیز به معنای شیر کم است و وآتی گفته شاود « اسغَرار»کلمه ( 3211/  2ش ، 3181 بران ماعود،)

را فریب داده شود گویی که صاحبش که گمان شد کم نمی غارت اسنّاآه یعنی شیرش کم شد زمانی

 (123: همان. )است

غرهّ یعنی خَدَعَهُ و اَطمَعَهُ باسباطل؛ چنانچه غَرَ فدلانٌ فلانا غَرّاً و غدروراً و : شودکه گفته می زمانی     

 : اثیاه )« و زندگی دنیا شما را فریاب داد : وَ غرََدکْدمُ اسْحَیاةد اسدُنْیا»: د این مطلب آیات شریفهدر مؤیّ

 (338: 3183رازینی ،. )داریم( 31حدید، )« و مرگْ شما را درگرفت: وَ غرََدکْدمُ اسْأَمانیُِ»و ( 11

 :دوان دریافت کهاز آنچه بیان شد می

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=76&AYID=30
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=45&AYID=35
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=57&AYID=14
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نده و دنیا، آنچه بدان غرغره نمایند از ادویه و مثل آن، فریب: غرور به فتو غین به معنای: اسف        

« و مبادا شیطان با وعده آمرزش خدا، شاما را فریاب دهاد   : وَ لا یَغدرَنکَدمْ ب اسلَهِ اسْغرَدورُ». شیطان است

 (11 :سقمان)

چ، خاود خاواهی و خاود    نیرنگ، فریب، حیله، بیهاوده و  او  : غرور به ضم غین به معنای: ب      

« دهاد و شیطان چیزی  ز فریب به آنان وعاده نمای  :وَمایَعِدُهُمُ الشیَْیانُ إِلاَ غُرُوراً».  اندی است

( 381آل عماران،  )« زنادگی دنیاا چیازی  از کاالای فریاب نیاات       :متَاعُهالْغُرُورِ »و ( 321: نااء)

 (3311/  2، ق 3133؛ سیّاح، 113ش ،3183؛ شعرانی ، 371ش ، 3171شوشتری،)

 ختََرَ -2

« ر ال ختاار   »ختر مشابه با غدر است و سا ا  : اسخَترد شِبهُ اسغدر: برخی از ارباب سغت گفتند که      

دهاد کاه آن نیاز باه معناای      می« خدر»اند که ختر معنای و همچنین گفته.یعنی مرد غدّار را گویند

از این روست وآتای  . شودمی و یا مشروب حاصل مّضعف یا ساتی است که از خوردن دواء یا سَ

؛ ابان دریاد    3/113 :ق 3131فراهیادی، .)یعنای دساتم بای حاس شاد     « انخترت یدی»: گفته شود

 (131/  3: 3181الازدی،

آن ختّاار   ةختر به معنای فریب دادن و خیانت کردن است کاه صایغه مباسغا   : ای نیز گفتندهعدّ     

سقماان،  )« .کنناد  از عهدشاکنان ناساپاس انکاار نمای      :إِلاَ کُههُ خَتَهارٍ کَبُهورٍ   » :که فرماود . است

 اس آمای، عبّا  و 733/  3: 3187 ؛ صفی  ور شیرازی، 81: 3183 ،؛ رازینی331: 3183،شعرانی)(12

3181 :77) 

دهد و در اثر دلاش و کوشاش  اناان انجام می راغب در مفردات گفته اسختر، نیرنگی است که      

 ز عهدشکنان ناساپاس انکاار    :إِلاَ کُهُ ختََارٍکَبوُرٍ». گرددزیادش نابت به آن نادوان و ضعیف می

 (317: 3181 ،راغب اصفهانی()12سقمان، )« .کنندنمی

 غَدر  -1

وعی آرابت معناایی نزدیکای   یکی از واژگان آریب اسمعنی با  مکر، واژه غدر است که به ن»         

حاینی ) «.به معنای بی وفایی، عهد شکاتن و خیانت آمده است« غدر»در سغت عرب .با مکر دارد

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=31&AYID=33
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=31&AYID=32
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: گویاد  چنانچه صاحب مجمع اسبحرین می( 1111/  1: 3111؛ محمد  ادشاه،137/  1: 3181 دشتی،

 (231/  1 : ق3118 اسطریحی،) «.است« درک اسوفاء و نقض اسعهد: اسغدرُ»

. غدر در اصل به معنای اخلال در چیزی و درک کردن آن است»: راغب نیز در مفردات گوید       

و غدر در مورد درک عهد و  یمان بکار می رود، س ا می گویند، فلانٌ غادر  یعنی فلانی  یمان شکن 

کنناده   ضآن و به معنای بایار  یمان شکن و نقا  ةمباسغ ةنیز صیغ« غدّار» .عهد است کننده و نقض

 (113: 3181معین، و 123: 3181 راغب اصفهانی،) «.ار، محیل و فریبنده استمکّعهد 

در حادیثی هلاکات ماردم را در گارو     ( ص)ت این صفت همین بس که رسول اکارم  در م مّ      

ماردم هرگاز هالاک    )« سن یهلک اسناس حتی یغدروا من انفاهم».   یمان شکنی آنها با هم می داند

 ؛ علای بان حااام،   1211/  3: 3181دی ، محمّا .( )آنگاه که با خود  یمان شکنی کنناد نشود، مگر 

 (138/  1 :ق 3111

ات آن در بااب مفاعلاه و   در آرآن استعمال نشده وسی از مشتقّ« غدر» ةشایان ذکر است که کلم     

اشاتن، دارک   واگ : غاادره فرو نگ اشته، از مصدر مُ: فرو نگ اشتیم و لایغادر« فلم نغادر»به صورت 

 (218/  2: 3183 شعرانی،.)وفایی کردن آمده است کردن و بی

یاد کان روزی را  ؛  ویََوْمَ نُسّیَِرُ الْ ِبا َ وتََرَی الْأَرضَْ بارزَِة ًوَ حَشَرْناهُمْ  َلَمْ نُغادِر ْمنِْ ُمْ َحََداً»     

بینای، و   و آشاکار مای  در نتیجاه زماین را صااف    که کوه ها را از  ای برکنده و روان می ساازیم  

 (17کهف، )«ایم و هیچ یک از آنان را فرو نگ اشتهمشرکان را محشور کرده 

وَ وُضِعَ الْکِتاهُ  تََرَی الْمُ ْرمِینَ مُشْبِقین َمِمَا  یهِ وَ یَقُولوُنَ یها وَیْلتََنها مها  ِههذَا الْکِتهاهِ      »     

و نامه اعمال برای داوری در میان نهاده شده است، آن گااه   ؛لایُغادِرُ صَغیرَةً وَ لاکَبیرَةً إِلا  َََحْصاها

ای وای بر ما، این چه  :گویند از آنچه در آن است بیمناکند و میمشرکان و گنهکاران را می بینی که 

و ! نامه عملی است که هیچ خرد و کلانی را فروگ ار نکرده مگر این که آن را به شمار آورده است

 (13کهف، )«ضر یافته اند، و  روردگارت به هیچ کس ستم نمی کندآنچه انجام داده اند حا

دوان گفت که دفاوت بین مکر و غدر بدین  با دو ّه به مطاسب گفته شده درخصوص غدر می       

غدر شکاتن عهدی است که بایاتی بدان وفا و  ایبناد باود حاال آنکاه مکار      » : صورت است که

 (118: ق 3111عاکری، )« .ای است ام هیچ  یمان نامهشکاتن عهد و  یمان ابتدا و بدون انج
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 نتی ه ایری

خداوناد متعاال    ةبار مورد استفاده آرار گرفته که در بیشتر موارد دربار  11مکر در آرآن کریم       

معناای سغاوی و    ، عبارت بود ازه و بحث آرار گرفتقاسه مورد مداآّآنچه در این م. بکار رفته است

معنایی همچون، احتیال، فریب، زیرکی، نیرنگ  دارای ت شد مکر در سغت ریافاصطلاحی مکر که د

. را گویناد « هرگونه دادبیر و چااره اندیشای   »دعریف اصطلاحی  در و، گری بکار رفته است و حیله

صرف کاربرد در مورد نقشه های شیطانی و مضرّ و زیان بخش بکار نرفته است مثل آنچه  بنابر این

له و دوطئاه ماورد اساتفاده    ا در محاورات زبان اردو که دنها برای ددبیر بد و حیدر زبان فارسی و ی

رغم معنای سغوی آن که دارای بار  در کاربردهای آرآنی مکر دریافت شد که مکر علی. شود واآع می

شود در دو حوزه معنایی کاربرد دارد که یکی  ی م مومی از آن در ذهن متبادر میمعنایی منفی و دلقّ

در افعال خیر و آن زمانی است که کای بخواهد با بکارگیری آن عمل خیری را انجام بدهد و مکر 

 .دیگری مکر در افعال شر بود

آرآن کریم واژگان دیگری همانند کید، خدعه، غرور، خَتَر و غَدر نیز بکار رفته کاه آرابات    در     

آن زوایای مختلاف مکار و اآااام آن و     ت در نوع کاربرددوان با دآّ میمعنایی با واژه مکر دارد که 

 .  را مورد بحث و بررسی آرار داد... اران و شیوه های بکارگیری مکّ
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   رسا منابع و مآخذ

 قرآن کریم - 

 :بیاروت  تبسّهیر روح المعهانی،  ، (ق. ه3121) ،محماود  دین اساایّ اسدّ ، شهابآسوسی اسبغدادی -2

 .داراسحیاء استراث اسعربی

 .داراسمعرفته :بیروت الن ایه  ی غریب الحدی ،، (ق. ه3127)، ابن اثیر -1

 .داراسکتب هلال :بیروت ،لسّان العره، (ق. ه3121)، ابن منظور -1

 :دصحیو عادل عبداسرحّمان اسبدری، مشاهد  ،ترتیب جم ره اللغه، (3181)، الازدی، ابن درید -1

 .آستان آدس

 .دانشگاه آزاد اسلامی :دهران تبسّیر ادبی قرآن،، (3181)مهدی،  ،اسلامی  ناه یزدی -1

 .شاهصفی علی: دهران ،مْنوی معنوی، (3171)، دمحمّ لال اسدّین   ،بلخیموسوی  -7

 .، دهران، خیّامآنندراع، (3111)د، محمّ ، ادشاه -8

 .کبیرامیر :حمید طبیبیان، دهرانة سیّددر م ،( ارسی –عربی) رهنگ لاروس، (3187)خلیل،  ُرّ،  -3

 .اسراء :آم تبسّیر تسّنیم،، (3187)عبدالله ،  ، وادی آملی -31

 .داراسمعرفته :بیروت اح،حمع م الصّ( ق. ه3123)، اسماعیل بن حماد ، وهری -33

  .چاپ اوّل :، معارف و معاریف، دهران، آرایه(731 )د مصطفی، حاینی دشتی سیّ -32

دفاایر شایا ابواسفتاوح    ) ناان  روض اسجناان و روح اسج  ،(3183) ،خزاعی نیشابوری احمد -31

 .آستان آدس: د مهدی ناصو، مشهدی و محمّحقّر یاد  عفحمّمة ، در م(رازی

 .اسوه :دهران اقره الموارد،، (3171) ،اسخوری اسشردونی سعید -31

نشار   دهاران، دفتار  اژوهش و    پژوهشهی پیرامهون مبهردات قهرآن،    ، (3183)رازینی، علای،   -31

 .سهروردی

 .ر فرهنگ اسلامیدفتر نش :اندهر رالکلم آمدی،ررالحکم و دُرَغُ، (3177)دهاشم، دی سیّرسوسی محلاّ -31

 .آقنوس :دهران ،ماعود انصاری ةدر م ،اٍکش ، (3183) محمود ابن عمر، زمخشری، -37

 .کوش :دهران ، رهنگ معارٍ اسلامی، (3171)، د عفرسیّ ،ادیسجّ -38

 .زوّار  :دهران ، رهنگ جامع اصیلاحات ابن عربی، (3187) ،گل بابا ،سعیدی -33
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 .علمی و فرهنگی :دهران ات صو یان،اصیلاح، (3131)سلیمانی، مرضیه،  -21

 .اسلام: د بندرریگی، دهرانمحمّ ة، در مالمن د، (ق. ه3133)، سیّاح، احمد -23

 .داراسکتب الاسلامیه :دهران قاموس ن ج البلاغه،، (3111)، د علیمحمّ ،اسشرآی -22

آساتان   :، مشهدر لغات قرآن بر اساس تبسّیر نمونهشرح و تبسّی، (3177)، شریعتمداری  عفر -21

 .سقدّم

بنیااد   :دهاران  ،درضا غیاثی کرمهانی د محمّتحقیق و پژوهش سیّ، (3183)، شعرانی، نثر طاوبی  -21

 .(ع)فرهنگی حضرت مهدی موعود 

اان  حددصاحیو محمّ  ،منت ی الاره  ی لغه العره، (3187)، صفی  ور شیرازی، عبداسرحیم -21

 .دانشگاه دهران :فؤادیان و علیرضا حا یان نژاد، دهران

دباآر موساوی همادانی،   د محمّا سیّ ةدر م ،تبسّیر المیران، (3187)، دحاینمحمّ ،طباطبایی -21

 .انتشارات اسلامی :آم

 .، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دومدهران م مع البحرین،، (ق. ه3118)ین، اسطریحی فخراسدّ -27

 . هانی سبطین ةساؤ، مآم اریب البیان  ی تبسّیر القرآن،، (3181)، د عبداسحاینسیّ ،بطیّ -28

دیوساف  محمّ ةدر ما  ،رٍ القهرآن تبسّهیر معها   ،(0931)، انی دیو بندی، محمّاد شافیع  عثم -23

 .شیا الاسلام احمد  ام ور، دربیت  ام،  حاین

 .آم، نشر الاسلامی مع م البروق اللغویه،، (ق. ه3111) ،عاگری، ابی هلال -11

 .یبیروت، داراحیاء استراث اسعرب ،مقاییس اللغه، (ق. ه3123)، ، احمدفارس بن زکریا -13

در ماة علای اصاغر حلبای،      تبسّیر کبیر مباتی  الغیب،، (3181) محمّد بن عمر، ،فخر رازی -12

 .دهران، اساطیر

ز مهادی مخزومای و   دحقیا  ،ترتیب کتهاه العهین  ، (ق. ه3131)خلیل ابن احماد،   ،فراهیدی -11

 .اسوه ،ابراهیم سامرائی، آم

، داراستعلایم  یاد، اصافهان  ة سغات آرآن مجدر م ،های قرآنی واژه، (3181)، علیرضا ،فولادگر -11

 .اسقرآن اسکریم

 .، یادواره کتابدهران ،(عربی – ارسی ) رهنگ المحیط ، (3181)، سحاند ابواسیّ ،فهری -11

 .داراسکتب اسعلمیه ،القاموس المحیط، بیروت، (م2113)، ینمجداسدّ ،فیروزآبادی -11



      
 

 
  

    

 در قرآن كريم«  مكر»معنا شنـاسي واژهء            211
 

 .هداراسکتب الاسلامیّ :دهران قاموس قرآن،، (3111)، علی اکبر، آرشی -17

ق عاارف  دصااد د محمّسیّ ةدر م الدّرُ الن یم  ی لغات القرآن الع یم،، (3181) ،ی، عبّاسآم -18

 .های اسلامی بنیاد  ژوهش :دحقیز و دصحیو رضا استادی، مشهد

 .اسزهراء نبی: آم ،ة  ابر رضوانیدر م ،تبسّیر قمی، (3188)، ، علیآمی -13

ویارایش ادبای عقیقای     ،الم البین ن ج الصادقین  ی الرامتبسّیر م، (3183)، ، فتو اللهکاشانی -11

 .، نوید اسلامبخشایشی، آم

، دصحیو و مقدّمه مباتی  الاع از  ی شرح الشن راز،، (3183)، ین محمّداسدّ شمس ،لاهیجی -13

 .، زوّاردرضا بزرگ خاسقی و عفت کرباسی، دهراندعلیقات محمّ

 .میه، اسمکتبه الاسلادهران ،بحارالانوار، (ق. ه3138) دباآر،محمّ ،مجلای -12

 :ة حمیدرضاا شایخی، آام   در ما  ،میهران الحکمهه  ، (3181)، محمّاد  ،دی ری شاهری محمّ -11

 .داراسحدیث

انتشاارات   :ة  رویز اداابکی، مشاهد  در م ،تبسّیر هدایا، (3178)، دقیدد محمّسیّ ،سیمدرّ -11

 .ل، چاپ اوّآستان آدس رضوی

  .آستان آدس :د، مشهدنژا ة رضا انزابیدر م ، رهنگ الببایی الر ائد، (3181)، ماعود،  بران -11

، نثار  دهران ،لی زکریاییعد ژوهش و ددوین محمّ ، رهنگ می ر، (3178)، مردضی ،مطهری -11

 .آذریون

 .امیر کبیر :دهران  رهنگ  ارسی معین،، (3181)، دمحمّ ،معین -17
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